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تـــاش دونالد ترامـــپ برای بازصنعتی‌ســـازی اقتصـــاد آمریـــکا از طریق حذف 
کســـری‌های تجاری، بدون شـــک باعث درد و آشـــفتگی در مقیاســـی گسترده 
خواهد شـــد. اما مهم اســـت به یاد داشته باشـــیم که هر دو حزب اصلی آمریکا 

تجارت آزاد را کنار گذاشـــته‌اند تـــا اهدافی مشـــابه را دنبال کنند.
با وضـــع تعرفه‌هـــای »دیوانه‌وار« بـــر جهان از ســـوی دولت ترامپ، بســـیاری از 
تحلیلگـــران نگران پدیـــده‌ای به نام »عقلانی‌ســـازی دیوانگی« هســـتند: یعنی 
نســـبت دادن دلایـــل منطقی به سیاســـت‌هایی کـــه اصلاً منطقـــی ندارند. این 
مفســـران اســـتدلال می‌کنند که چنین تحلیل ســـاده‌لوحانه‌ای، توجـــه ما را از 
کلاهبرداری‌ای که در برابر چشـــمان‌مان در حال وقوع اســـت، منحرف می‌کند. 
ورود خانواده ترامـــپ به دنیای رمزارزها – جایی کـــه کوین‌های میم آنها دعوتی 
آشـــکار به رشـــوه هســـتند‌– قطعاً این تفســـیر را تقویت می‌کند. اما آیـــا این تنها 

نتیجه‌گیـــری ممکن اســـت، یا ممکن اســـت ماجرا چیز دیگری باشـــد؟
پـــروژه آمریـــکا برای ترویـــج تجـــارت آزاد جهانی، پیـــش از انتخابـــات ۲۰۱۶ کنار 
گذاشـــته شـــده بود؛ زمانی کـــه هم دونالـــد ترامپ و هـــم هیـــاری کلینتون با 
مشـــارکت در توافقنامه تجاری ترنس-پاسیفیک مخالفت کردند. ترامپ پس از 
پیروزی بر کالاهای وارداتی از چین و دیگر کشـــورها تعرفه اعمال کرد و بســـیاری 
از ایـــن تعرفه‌ها در دوران ریاســـت‌جمهوری جو بایدن حفظ یا حتی گســـترش 
یافتند. یکی از سیاســـت‌های شـــاخص بایـــدن، »قانون کاهش تـــورم« بود که 
هدفش بازصنعتی‌ســـازی ایـــالات متحده در حوزه‌های ســـبز بـــود؛ حوزه‌هایی 
که عـــاوه بر حمایـــت با تعرفه‌هـــای ترامـــپ، از یارانه نیز بهره‌مند می‌شـــدند. 
مـــوج جدید تعرفه‌هـــای ترامپ نیز با هدف بازصنعتی‌ســـازی اعمال شـــده، هر 
چنـــد در قالبی با مصرف کربن بیشـــتر. بنابرایـــن به نظر می‌رســـد که تجارت 
آزاد دیگـــر جایـــی در برنامه هیچ‌کـــدام از دو حزب ندارد. دلیل ایـــن روی‌آوردن 
دوحزبـــی به سیاســـت‌های حمایتـــی، به نقش جهانـــی دلار در شـــکل‌دهی به 
عـــدم توازن‌های ســـاختاری در تجارت برمی‌گـــردد. جان مینارد کینز در ســـال 
۱۹۴۴ به‌درســـتی تشـــخیص داد که همه کشـــورها ترجیح می‌دهند صادرکننده 
خالص باشـــند تا واردکننده خالص. صادرکنندگان امروزی مانند اتحادیه اروپا، 
آســـیا و خلیج فـــارس، دلارهایی به دســـت می‌آورند که اقتصادهای خودشـــان 
توان جذب آنها را ندارند، چرا که جذب این درآمدها باعث افزایش دســـتمزدها 
و قیمت‌ها می‌شـــود و در نتیجه رقابت‌پذیری‌شـــان را از بین می‌بـــرد. این دلارها 
برای بانک‌های محلی بدهی محسوب می‌شـــوند و ساده‌ترین راه تبدیل آنها به 
دارایی، خرید بدهی دولت آمریکاســـت. در نتیجه، آمریکا طی ۴۰ ســـال گذشته 
تقریباً هر آنچه را خواســـته وارد کرده است، با انتشـــار تعهدنامه‌های دیجیتالی 
)IOU( کـــه ۲ درصد ســـود می‌دهند و هیچ‌گاه بازخرید نمی‌شـــوند، زیـــرا اوراق 
خزانـــه‌داری آمریکا ابـــزار پس‌انداز محبـــوب صادرکنندگان اســـت. این یعنی، 
در میـــان دیگر پیامدها، آمریکا هیچ محدودیت حســـاب جاری نـــدارد. اما چرا 
آمریکا باید بخواهد بـــه این وضعیت جادویی پایان دهـــد؟ چون همان‌طور که 
متیو کلاین و مایکل پتیس اســـتدلال می‌کنند، نادیده گرفتن محدودیت‌های 
حســـاب جاری، هزینه‌های بلندمدت به‌دنبال دارد. کشورهایی که صادرکننده 
خالـــص هســـتند، مازادهـــای عظیمی جمـــع می‌کننـــد اما به قیمـــت کاهش 
ســـرمایه‌گذاری داخلـــی و دســـتمزدها که اقتصادشـــان را تضعیـــف می‌کند. در 
مقابل، آمریـــکا از مزیت کالاهـــای ارزان خارجی بهره‌مند می‌شـــود، اما با بهایی 
چـــون از بین رفتن ظرفیت صنعتی خود. در ســـال ۱۹۷۵، ســـه کارفرمای بزرگ 
آمریکا اکســـون، جنرال موتـــورز و فورد بودند؛ در ســـال ۲۰۲۵، ایـــن کارفرمایان 
بزرگ شـــامل والمارت، آمـــازون و هوم دیپو هســـتند. گـــروه اول کالاهای قابل 
تجارت تولیـــد می‌کردند، در حالی که گـــروه دوم عمدتـــاً واردات را در داخل به 
فروش می‌رســـانند. با توجه به این پیامدهای بلندمدت، چهره‌های برجســـته 
هر دو حزب آمریکا اکنون امتیاز »فوق‌العاده« دلار را باری »فوق‌العاده« ســـنگین 
می‌داننـــد. هر دو حزب خواهـــان »بازمتعادل‌ســـازی« اقتصاد آمریـــکا از طریق 
تقویت تولید داخلی هســـتند کـــه به معنای اجبـــار صادرکننـــدگان خارجی به 

کاهش تقاضایشـــان برای دلار است.
چرا ایـــن را صریح نمی‌گویند؟ احتمالاً چون صحبت از اینکه »کشـــورها دارند از 
ما سوءاســـتفاده می‌کنند« برای پایگاه رأی‌دهندگان جذاب‌تر اســـت تا مباحث 
فنی درباره سیاســـت تجـــاری. افزون بـــر آن، اینکه دولت ترامـــپ طرح جامعی 
بـــرای بازتعادل‌بخشـــی به نظم جهانـــی ندارد، بـــه این معنا نیســـت که چنین 

بازآرایی در حال وقوع نیســـت. 
افزایـــش هزینه‌هـــای دفاعی اتحادیه اروپا که با فشـــار ترامپ شـــدت گرفته، به 
این روند شـــتاب بیشـــتری خواهـــد داد. احتمال حرکت منطقه یورو به ســـوی 
الگوی مصرف‌محورتر، برای ســـرمایه‌گذاران جهانی جایگزینی بـــرای دلار ایجاد 
می‌کنـــد. در مـــورد چیـــن، به نظر می‌رســـد که این کشـــور درک کـــرده صادرات 
ســـبز بی‌حد و مـــرز )وســـایل نقلیه برقـــی، پنل‌های خورشـــیدی و غیـــره( نیز 
محدودیت‌هایی دارد. چین پیشـــاپیش از بـــازار آمریکا فاصلـــه گرفته، که این 
امـــر نیاز به مصرف داخلی بیشـــتر را افزایش داده اســـت. در همین حال، دیگر 
کشـــورهای آســـیایی با اقتصادهای مبتنی بر صـــادرات، تمایل دارنـــد در داخل 
آمریکا ســـرمایه‌گذاری کنند تا دسترســـی به بازار را حفـــظ کنند. چنین جهانی 
کـــه به تعادل رســـیده، بـــه دلار کمتـــری نیـــاز خواهد داشـــت. پایـــان دادن به 
سیســـتم کنونی قطعاً بی‌ثباتی‌های گســـترده‌ای در پی خواهد داشـــت و شاید 
بازصنعتی‌ســـازی آمریکا فقط یک رویا باقی بماند. اما مهم اســـت به یاد داشـــته 
باشـــیم که هر دو حزب این روند را ضروری می‌دانند. این بازتعادل‌ســـازی پیش 
از ورود ترامپ آغاز شـــده و با نیروهایی پیش می‌رود که ممکن اســـت عمرشان 

از عمر خود ترامپ بیشـــتر باشد.
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عصر تجارت بین‌المللـــی روزافـــزون و آزاد که برپایه 
سیســـتمی مبتنی بر قوانین بنا شـــده بـــود و ایالات 
متحده به ایجـــاد آن کمک کرده بود، به‌طور ناگهانی 
به پایـــان رســـید. از لحظـــه‌ای که ترامپ بـــه قدرت 
رسید، کسب‌ و کارها و تحلیلگران مالی می‌دانستند 
که او موانع تجاری را افزایش خواهد داد. اما گســـتره 
و دامنه این تعرفه‌ها بدتریـــن ترس‌های آنها را تأیید 
کرد. بـــا یک حرکـــت ناگهانـــی، واشـــنگتن تجارت 

بین‌المللی را به‌شـــدت محدود کرده اســـت.
ترامـــپ در توجیـــه ایـــن دوران جدیـــد تعرفه‌هـــا، 
اســـتدلال کرده که ایالات متحده قربانـــی اقدامات 
ناعادلانـــه تجاری شـــده اســـت. همانند بســـیاری از 
ایده‌هـــای ترامـــپ، در ادعاهای او بیـــش از یک ذره 
حقیقت وجود دارد. به‌عنوان مثال، چین از قوانین 
ســـازمان تجارت جهانی برای دسترســـی به بازارهای 
دیگر کشـــورها برای صادرات خود استفاده کرده، در 
حالی که دسترسی به بازارهای داخلی‌اش را محدود 
کرده است. پکن همچنین با اســـتفاده از یارانه‌های 
گســـترده و دیگـــر اقدامـــات، رقابت‌پذیـــری جهانی 
شـــرکت‌های چینی را افزایش داده است، از جمله با 
وادار کردن شرکت‌های خارجی به واگذاری فناوری.
اما به‌جای اصلاح قوانینی که برخی شـــرکای تجاری 
آمریکا از آنها سوءاســـتفاده کرده‌اند، ترامپ تصمیم 
گرفته کل این سیستم را نابود کند. او تیشه به ریشه 
تجـــارت با تقریباً همه شـــرکای اصلی تجـــاری آمریکا 
زده، بـــدون آنکـــه بین متحـــدان و رقبایـــش تفاوتی 
قائل شـــود. چیـــن اکنون بـــا تعرفه‌های ســـنگینی 
روبه‌روســـت، بله، اما ژاپن، کـــره جنوبی و تایوان نیز 
به همین سرنوشـــت دچار شده‌اند. روابط اقتصادی 
دیرینه و ســـودمند دوجانبه و اتحادهای ژئوپلیتیکی 

اهمیت چندانی نداشـــته‌اند.
واقعیت این اســـت که دوران تجارت آزاد به‌احتمال 
زیاد بازنخواهد گشـــت. در عـــوض، هرگونه چانه‌زنی 
بیـــن ترامـــپ و دیگـــر کشـــورها، نظـــام اقتصـــادی 

نوظهوری را شـــکل خواهد داد کـــه با حمایت‌گرایی، 
تنش‌ها و معاملات مشـــخص می‌شـــود. نتیجه آن، 
برخلاف وعـــده ترامـــپ، افزایش اشـــتغال نخواهد 
بود، بلکـــه بی‌ثباتی بـــرای همه خواهد بـــود و برای 

ســـال‌های آینده ادامه خواهد داشـــت.
 

حساب‌ و کتاب اشتباه
تعرفه‌هـــا به‌تنهایـــی نمی‌توانند کســـری تجاری کلی 
ایـــالات متحده را از بین ببرند مگر آنکه کشـــور کاملاً 
خـــود را از تجـــارت بین‌المللـــی جدا کنـــد. دلیلش 
این اســـت که کســـری تجـــاری در واقـــع فاصله بین 
پس‌انـــداز داخلـــی و ســـرمایه‌گذاری اســـت. ایالات 
متحده همچنان مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری 
باقی مانـــده اســـت، اما نـــرخ پس‌انـــداز خصوصی 
آن پایین اســـت و دولـــت نیز دارای کســـری بودجه 
عظیمی اســـت. اگر ترامـــپ واقعاً می‌خواســـت تراز 
تجاری را به تعادل برســـاند، بهتر بـــود اقداماتی برای 
ترویـــج پس‌انـــداز ملـــی انجام مـــی‌داد. حتـــی اگر 
ایـــالات متحده هیچ کســـری تجاری کلی نداشـــت، 
همچنان احتمال داشـــت با برخی کشورها کسری و 
با برخی دیگر مازاد داشـــته باشد. عدم توازن تجاری 

دوجانبـــه، ذات تجارت بین‌الملل اســـت.
ترامـــپ همچنین تعرفه‌هـــا را به‌عنوان ابـــزاری برای 
احیـــای تولید داخلی آمریکا می‌بینـــد. اما این مزیت 
در حد فرضیه باقـــی مانده، در آینـــده‌ای دور تحقق 
خواهد یافت و هزینه‌های آشـــکار آن بیشتر از منافع 
آن اســـت. تعرفه‌هـــای ترامـــپ طیف گســـترده‌ای از 
محصـــولات و شـــرکای تجـــاری را در بـــر می‌گیـــرد، 
به‌طوری‌کـــه تأثیـــرات منفـــی اجتناب‌ناپذیـــری بـــر 
اقتصـــاد آمریـــکا خواهد داشـــت و هزینه‌هـــای این 
اختلال بر دوش مصرف‌کنندگان و کســـب‌وکارهای 

آمریکایـــی در تقریبـــاً هر بخشـــی خواهد بود.
 

نقطه بدون بازگشت
بقیه جهـــان همچنان بـــه اعلامیه ترامـــپ واکنش 
نشـــان می‌دهنـــد. اما احتمالاً کشـــورها بـــا ترکیبی 
از انتقـــام، مصالحه و تنوع‌بخشـــی پاســـخ خواهند 
داد. هـــر یـــک از ایـــن راهکارها چالش‌هـــای خاص 

خود را دارد.
اول، انتقـــام از ایـــالات متحـــده را در نظـــر بگیرید. 
کشـــورهای متعـــددی قبـــاً وعـــده داده‌انـــد که در 
پاســـخ به اقدامات تحریک‌آمیز ترامپ، تعرفه‌هایی 
بر کالاهای ســـاخت آمریکا اعمال کنند. شهروندان 
آنها نیز خشـــمگین‌اند. مصرف‌کنندگان کانادایی در 
حال تحریم کالاهای آمریکایی هستند و گردشگران 

از ســـایر نقاط جهان احتمالاً ایالات متحده را نادیده 
خواهند گرفت. امـــا انتقام‌جویی هزینه‌های خاص 
خـــود را دارد، زیرا عدم قطعیت درباره تجارت جهانی 
را افزایـــش می‌دهـــد و ایـــن امر بـــه ســـرمایه‌گذاری 

تجاری لطمـــه می‌زند.
کشـــورهای دیگر، به‌ویـــژه آنهایی کـــه روابط تجاری 
قـــوی دارنـــد، ممکـــن اســـت بتوانند به‌کلـــی ایالات 
متحـــده را دور بزننـــد. بـــرای مثـــال، چیـــن، ژاپن و 
کـــره جنوبی ممکن اســـت تـــاش کنند بـــا تقویت 
روابط تجاری متقابل، خـــود را از تأثیرات تعرفه‌های 
آمریـــکا محافظت کننـــد. اما هر یک از این کشـــورها 
به‌شدت به صادرات وابســـته‌اند و از ضعف تقاضای 
داخلـــی رنج می‌برنـــد. ظرفیت مـــازاد عظیم چین و 
تقاضای وارداتی ضعیف آن، به‌ویژه تهدیدی برای دو 
اقتصاد دیگر اســـت. در نتیجه، این کشورها احتمالاً 
در گشـــودن کامل بازارهـــای خود بـــه روی صادرات 
یکدیگـــر محتاط خواهند بـــود. اروپایی‌هـــا، به‌نوبه 
خـــود، اعـــام کرده‌اند کـــه مایل‌انـــد با کشـــورهای 
دیگـــر در زمینـــه تجـــارت همـــکاری کنند. امـــا آنها 
نمی‌خواهنـــد به محـــل تخلیه صادرات کشـــورهای 

دیگر تبدیل شـــوند.
بـــا این حـــال، بـــا توجه بـــه دسترســـی محـــدود به 
بازارهـــای آمریکا و کاهـــش تقاضـــای مصرف‌کننده 
آمریکایـــی، بقیـــه جهان بـــه دنبال تنوع‌بخشـــی به 
بازارهـــای صادراتـــی، توافق‌نامه‌های تجـــاری بدون 
حضور آمریـــکا و راهکارهای دیگر بـــرای محافظت از 
خود در برابر جنگ تجـــاری جهانی پیش رو خواهند 
بود. امـــا واقعیت این اســـت که آنها فقـــط تا حدی 
می‌توانند کاری بکننـــد. در حقیقت، حتی اگر ایالات 
متحده از تعرفه‌های گســـترده و سنگینی که ترامپ 
اعـــام کرده عقب‌نشـــینی کند، آســـیب بـــه اعتماد 
ســـرمایه‌گذاران و کســـب‌وکارها وارد شـــده اســـت. 
واشنگتن سایه‌ای بر سرمایه‌گذاری تجاری و تقاضای 
مصرف‌کننده افکنده اســـت که می‌تواند اقتصاد رو 
به ضعـــف آمریکا را بـــه رکود بکشـــاند و بقیه اقتصاد 

جهان را نیـــز همراه با آن پایین بکشـــد.
ایـــالات متحده نقش خود را به‌عنوان ســـنگر تجارت 
آزاد واگـــذار کـــرده و در عـــوض، پیشـــتاز بازگشـــت 
حمایت‌گرایی شـــده اســـت که به مصرف‌کنندگان 
و کســـب‌وکارها در سراســـر جهـــان آســـیب خواهد 
زد. اگـــر این تعرفه‌هـــا پابرجا بمانند، میـــراث ترامپ 
نـــه به‌عنوان یـــک تاجـــر باهـــوش، بلکـــه به‌عنوان 
مانعی ویرانگر در مســـیر پیشـــرفت اقتصـــادی ثبت 

خواهد شـــد.
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 عصر تعرفه ها 
و آغاز دوره آشفتگی

همزمـــان با آغاز جنگ تجاری جهانی جدید توســـط دونالد 
ترامپ -‌چیزی که آن را »اعلام استقلال اقتصادی« نامید- او 
شـــاید غیرواقع‌بینانه‌ترین روایت از تاریخ اقتصادی مدرن 
را که تاکنون از کاخ ســـفید شـــنیده شـــده اســـت، ارائه داد. 
ترامپ گفـــت که ایالات‌متحـــده به مدت بیش از ۵۰ ســـال 
توســـط دوســـتان و دشـــمنان به طور یکســـان مورد غارت، 
چپـــاول، تجاوز و تاراج قرار گرفته اســـت. او به طرز عجیبی 
اعلام کرد که »هیچ‌یک از شـــرکت‌های ما اجازه ندارند وارد 
کشورهای دیگر شـــوند« در حالی‌ که صادرات کالا و خدمات 
ایالات‌متحده در ســـال ۲۰۲۴ از ۳ تریلیـــون دلار فراتر رفته و 

طی دو دهه گذشـــته به‌طور پیوســـته افزایش یافته است.
ترامـــپ حتـــی غیرواقع‌بینانه‌تـــر پیشـــنهاد داد کـــه رکـــود 
بـــزرگ هرگز اتفـــاق نمی‌افتـــاد اگر واشـــنگتن بیـــش از ۱۰۰ 
ســـال پیش سیاســـت‌های تعرفه‌ای خـــود را لغـــو نمی‌کرد. 
رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا روز چهارشـــنبه بـــا بازگردانـــدن 
تعرفه‌های ســـنگین بر تقریباً تمام کشـــورها اعـــام کرد که 

شـــغل‌ها و کارخانه‌ها با قدرت بازمی‌گردند تا دوران طلایی 
جدیـــدی آغاز شـــود و اینکـــه ۲ آوریل ۲۰۲۵، برای همیشـــه 
به‌عنـــوان روزی کـــه صنعـــت آمریـــکا دوباره متولد شـــد، به 
یـــاد خواهد مانـــد. این اتفاق بـــه احتمال زیـــاد رخ نخواهد 
داد. برعکس، بمـــب نوترونی که ترامـــپ در روز دوم آوریل 
بر سیســـتم اقتصادی جهانی انداخت، می‌تواند نویدبخش 
یک مارپیچ مرگ باشـــد، بویژه برای تولیدکنندگان پیشـــرو 
آمریکایـــی که بـــه زنجیره‌های تأمیـــن جهانی وابســـته‌اند. 
علاوه بر این، بخش شـــرکتی آمریکا )همـــراه با بقیه جهان( 
از منطق خام پشت سیاست‌های جدید ترامپ و همچنین 
از بلاتکلیفی‌هایـــی کـــه موجـــب کاهـــش ســـرمایه‌گذاری 

می‌شـــود، وحشت‌زده شـــده است.
رویکرد ترامپ نشـــان می‌دهد دیدگاه مرکانتیلیستی )پیش 
از آدام اسمیت( او نســـبت به کسری تجاری که در دوره اول 
ریاســـت‌جمهوری خـــود نیز داشـــت، هیچ تغییـــری نکرده 
است. همچنین نشـــان می‌دهد او تا حد زیادی با ۲۵۰ سال 
اخیر نظریه اقتصادی ناآشناســـت؛ نظریـــه‌ای که بی‌چون ‌و 
چرا نشـــان داده تجارت یک بازی جمع صفر نیســـت، بلکه 

همـــه طرف‌ها از آن ســـود می‌برند.
طعنـــه غم‌انگیـــز در ایـــن ماجرا چیزی اســـت کـــه ترامپ از 
آن غافـــل مانده؛ سیاســـت تجاری هوشـــمندانه و راهبردی 
-سیاســـتی کـــه شـــامل تعرفه‌هـــای هدفمنـــد و تهدیـــد به 
تحریـــم تجـــاری باشـــد- در واقـــع می‌توانـــد بـــه هدفی که 
رئیس‌جمهـــوری اعـــام کـــرده، یعنـــی ترغیب کشـــورها به 
ســـرمایه‌گذاری در آمریکا و ایجاد شـــغل بـــرای آمریکایی‌ها، 
دســـت یابـــد. سیاســـت‌گذاران آمریکایـــی ایـــن را دهه‌هـــا 

پیش اثبـــات کردنـــد، زمانی که بـــا اقتصاد بســـته‌ای به نام 
ژاپن روبه‌رو شـــدند. در دهه‌هـــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دولت‌های 
جمهوری‌خـــواه و دموکـــرات موجی از تحریم‌هـــا را اعمال و 
توکیـــو را مجبور کردنـــد ارزش ین را بالا ببـــرد. در ژاپن، این 
به »گایتســـو« معروف بود و به بازســـازی اقتصاد کمک کرد.
شـــرکت‌های بزرگ ژاپنی در طول سال‌ها تصمیم گرفتند تا 
حدودی از اقتصادی با رشـــد کند فاصله بگیرند و تولیدات 
عظیمـــی را بـــه ایالات‌متحـــده منتقـــل کننـــد. در نتیجه و 
بـــه‌ طـــور شـــگفت‌انگیزی بـــرای بســـیاری از آمریکایی‌هـــا 
شـــرکت‌های ژاپنی به‌ جـــای »آنها«، به »ما« تبدیل شـــدند. 
ســـی ســـال پیش، خصومت سیاســـی نســـبت به تولیدات 
ژاپنی آن‌قدر شـــدید بود که مردم روی تویوتا و نیســـان‌های 
پارک‌شـــده آب دهان می‌انداختند یا آنها را می‌خراشـــیدند. 
امروزه، خودروهای »ژاپنـــی« در جاده‌های آمریکا فراوان‌اند 
و تقریبـــاً هیچ‌کـــس اهمیـــت نمی‌دهد چون بیشترشـــان 

داخل آمریکا ســـاخته یا مونتاژ می‌شـــوند.
در حالـــی کـــه آمریـــکا همچنـــان بـــا ژاپـــن کســـری تجاری 
قابل‌توجهـــی )۶۸ میلیـــارد دلار( دارد، این میـــزان در طول 
زمان کاهش یافته اســـت و زمانی که نخســـت‌وزیر شـــیگرو 
ایشـــیبا در فوریه به واشـــنگتن ســـفر کرد، خاطرنشان کرد 
کـــه شـــرکت‌های ژاپنی طی پنج ســـال گذشـــته رتبـــه اول 
ســـرمایه‌گذاری مســـتقیم خارجـــی در آمریکا را داشـــته‌اند. 
او با دانســـتن اینکه این موضـــوع ترامـــپ را تحت‌تأثیر قرار 
می‌دهـــد، افزود کـــه ژاپن به ‌دنبال ســـرمایه‌گذاری بیشـــتر 

آمریکاست. در 
عجیـــب آنکه ترامپ به نظر از این پیشـــرفت عمیق بی‌خبر 

اســـت و در ســـخنان روز چهارشـــنبه خود ژاپن را هدف قرار 
داد و شـــکایت کرد کـــه ۹۴ درصد خودروهـــای ژاپن هنوز در 
ژاپن ســـاخته می‌شـــوند و برای اینکه کار را تمـــام کند، یک 
تعرفه دیگر ۲۴ درصـــدی بر توکیو اعمال کـــرد. با این حال، 
ترامپ در تاریکی به ‌ســـوی هـــدف مشـــابهی گام برمی‌دارد 
و ممکـــن اســـت موفقیـــت محـــدودی در ســـاختن »دیوار 

محافظتی« خود داشـــته باشد. 
در ســـایه تهدید تعرفه‌های بیشـــتر- و به ‌دلیـــل چتر دفاعی 
آمریکا- شـــرکت هیوندای کـــره جنوبی به‌تازگـــی اعلام کرد 
که سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیارد دلاری خواهد داشت که شامل 
احداث یـــک کارخانه فولاد جدید با بیـــش از ۱۴۰۰ کارمند در 
ایالت محافظـــه‌کار لوئیزیانـــا خواهد بود. شـــرکت تایوانی 
TSMC و گـــروه ســـافت‌بنک ژاپـــن نیـــز در ماه‌هـــای اخیر 
بـــرای اجتناب از خشـــم ترامپ و تعرفه‌هایـــش، برنامه‌های 
بزرگی بـــرای انتقال تولید بـــه خاک آمریکا اعـــام کرده‌اند.
برخـــی از شـــرکت‌های بـــزرگ آمریکایـــی نیز دســـت‌کم در 
ظاهـــر، واکنش نشـــان داده‌اند؛ اپـــل در فوریـــه اعلام کرد 
کـــه میلیاردهـــا دلار در تأسیســـات تولید تراشـــه در تگزاس 
ســـرمایه‌گذاری خواهد کرد. شـــرکت‌های اینتل و میکرون 
نیز گفته‌انـــد که قصد دارنـــد در داخل کشـــور تولید کنند.
مســـأله این نیســـت که ترامپ دغدغـــه نادرســـتی دارد. در 
ســـخنرانی‌اش اشـــاره کرد کـــه به مـــدت ۴۰ ســـال، از زمان 
ساخت‌وســـاز در منهتن، از کســـری تجاری مزمن شـــکایت 
داشـــته و از اینکـــه ایالات‌متحده تا چه حـــد اقتصاد جهانی 

باثبات را حمایـــت می‌کند، ناراضی اســـت.
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تعرفه‌ها می‌توانند کار کنند!

دونالـــد ترامپ به جهـــان اعلام جنگ اقتصـــادی داد. با بهره‌گیـــری از اختیارات 
اضطـــراری به شـــیوه‌هایی که هرگز از ســـوی کنگـــره پیش‌بینی نشـــده بودند، با 
بازنویســـی تاریخی از بهره‌کشی ادعایی توسط دوســـتان و دشمنان، و با ساختن 

اعداد خیالی برای بیان نارضایتی‌هایش، رئیـــس‌ جمهوری ایالات متحده در یک 
بعدازظهـــر، تقریباً یک قرن تـــاش برای ایجـــاد نظمی اقتصـــادی جهانی عمدتاً 
صلح‌آمیز و پررونق را از هم درید. از این پس، هرچه درباره ترامپ نوشـــته شـــود، 
نبایـــد واژه »محافظـــه‌کار« را به نام او نســـبت داد؛ او یک تجدید نظرطلب اســـت 
کـــه نظم قدیـــم را فرو می‌ریزد و از جایـــگاه راحت ثروت و قدرتـــش نظاره می‌کند 
کـــه تکه‌ها کجـــا خواهند افتاد. اکنون پرســـش این اســـت که آیا آمریـــکا- کنگره، 

دادگاه‌هـــا و مـــردم- او را در درون این پرتگاه دنبـــال خواهند کرد یا نه.

پـروژه عقـلانی‌سازی دیــوانـگی

در ســـال ۱۹۸۷، دونالد ترامپ با انتشـــار یک آگهـــی تمام‌صفحه‌ای 
در نیویـــورک تایمز و دیگـــر روزنامه‌ها، از اینکه نظـــام جهانی به ضرر 

ایـــالات متحده عمل می‌کند، شـــکایت کرد.
ترامپ ۴۱ ســـاله و توســـعه‌دهنده امـــاک در نامه‌ای سرگشـــاده که 
هنوز هم جهان‌بینی‌اش را تعریف می‌کند نوشـــت: »به کســـری‌های 
عظیم پایان دهید، مالیات‌ها را کاهـــش دهید و اجازه دهید اقتصاد 

ما رشـــد کند.«
نزدیک به چهـــار دهه بعد، ترامپ که با پیـــروزی در انتخابات نوامبر 
حالا احســـاس قدرت بیشتری می‌کند، معتقد اســـت که بالاخره در 
موقعیتی اســـت کـــه می‌تواند این برنامـــه را اجرا کند و مســـیر تاریخ 

اقتصادی را معکوس سازد.
بـــا وجود محتـــوای عجیب ســـخنرانی »روز رهایـــی« او، اعلامیه‌اش 
خلاصه‌ای اســـت از دیدگاه‌هایی که مدت‌ها در مورد تجارت داشـــته 
است. وســـعت این گسست قابل اغراق نیســـت: ترامپ می‌خواهد 
روند چند دهه‌ای یکپارچه‌ســـازی اقتصاد جهانـــی را معکوس کند.

طبق گزارش مؤسســـه پژوهشـــی Budget Lab اگر تعرفه‌هایی که 
ترامپ اعـــام کرد به طـــور کامل اجرا شـــوند، نـــرخ میانگین تعرفه 
مؤثـــر واردات آمریکا را به بالاترین ســـطح از ســـال ۱۹۰۹ می‌رســـاند. 
اکنون دیگر کســـی نســـبت به برنامه‌های ترامپ بی‌تفاوت نیست. 
ســـؤال‌های جدی مطرح شـــده‌اند: ترامپ دقیقاً چه نوع اقتصادی 
می‌خواهد؟ آیا پشـــت این شـــعارها و لحـــن قربانی، واقعـــاً برنامه‌ای 
وجـــود دارد؟ آیا عقب‌نشـــینی خواهد کرد؟ و پیامدهـــای اقتصادی و 

سیاســـی جهانی این قمار چقدر می‌تواند شـــدید باشـــد؟
ترامـــپ اغلب به دوره جهانی‌شـــدن ســـریع که از اواخـــر دهه ۱۹۸۰ 
آغاز شـــد و با پیوســـتن چین بـــه ســـازمان تجارت جهانی در ســـال 
۲۰۰۱ تقویـــت شـــد، حمله می‌کنـــد. گویـــی می‌خواهد آمریـــکا را به 
شـــکوه اقتصادی دهـــه ۱۹۵۰ بازگرداند، پیش از آنکـــه آلمان، ژاپن و 
بعدها چین چالشـــی جدی برای جایـــگاه تولیـــدی آن ایجاد کنند.
گـــری ریچاردســـون، اســـتاد تاریـــخ اقتصـــادی دانشـــگاه کالیفرنیـــا 
می‌گویـــد سیاســـت‌هایی که ترامپ مطـــرح کرده شـــباهت‌هایی با 
سیاســـت‌های قـــرن نوزدهم آمریـــکا دارنـــد، زمانی کـــه منبع اصلی 

درآمـــد دولـــت، تعرفه‌هـــا بودند نـــه مالیات بـــر درآمد.
امـــا تهدید اصلی امروز این اســـت کـــه ترامپ در حـــال بازگرداندن 
جهان بـــه دوران دهـــه ۱۹۳۰ اســـت، زمانی کـــه تعرفه‌های مشـــهور 
»اســـموت-هاولی« باعـــث واکنش‌هـــای تلافی‌جویانـــه بین‌المللی 

شـــدند که به عمیق‌تر شـــدن رکـــود بـــزرگ انجامید.
ریســـک امروز حتی می‌تواند بیشـــتر باشـــد. نه تنها تجـــارت از دهه 
۱۹۳۰ مهم‌تر شـــده، بلکه اقتصاد جهانی کنونی بر زنجیره‌های تأمین 
پیچیده‌ای اســـتوار اســـت که اجزا و کالاها را از مرزهـــای متعدد عبور 
می‌دهنـــد و همگی بر مبنـــای چهارچوبـــی از همـــکاری بین‌المللی 

شـــکل گرفته‌اند که ترامـــپ آن را رد می‌کند.
ترامـــپ در حمله به جهانی‌شـــدن، در واقع در حال فشـــار دادن درِ 
نیمه‌بازی اســـت. از دســـت رفتن مشـــاغل تولیدی به نفع مکزیک، 
چین و دیگر کشـــورهای کمتر توســـعه‌یافته و بحـــران مالی جهانی، 

اعتمـــاد عمومی به نظـــام اقتصادی پس از جنـــگ را تضعیف کرد.
ترامپ ایـــن نارضایتی‌هـــا را با روان‌شناســـی فردی خـــود درآمیخته 
اســـت. دوران جهانی‌شـــدن با این باور شـــکل گرفت کـــه »برد-برد« 
ممکن اســـت اما ترامپ، کـــه ذهنیتش از رقابت بـــرای خرید زمین 
در معاملات املاک شـــکل گرفته، معتقد اســـت در مذاکره فقط یک 
برنده می‌تواند وجود داشـــته باشـــد. او به هیچ‌وجه عقب‌نشـــینی یا 

نشـــان دادن ضعف را نمی‌پذیرد.
مایـــکل اســـترین از اندیشـــکده محافظـــه‌کار امریکـــن اینترپرایـــز 
می‌گویـــد: »مـــا شـــاهد ترکیبـــی از بـــاور واقعی بـــه مرکانتیلیســـم، 
ناآگاهی شـــوکه‌کننده از نحوه عملکرد اقتصـــاد جهانی و بی‌کفایتی 

در برنامه‌ریـــزی و اجـــرای سیاســـت‌های اقتصـــادی هســـتیم.«
اگـــر نظریـــه‌ای در پشـــت تعرفه‌هـــای ترامپ وجود داشـــته باشـــد، 
بخشـــی از آن را می‌توان در مقاله‌ای توســـط اســـتفن میران )اکنون 
رئیس شـــورای مشـــاوران اقتصادی ترامپ( یافت کـــه در آن توضیح 
می‌دهد چگونه تعرفه‌ها ممکن اســـت باعـــث تقویت تولید صنعتی 

شوند. آمریکا 
او همچنیـــن دربـــاره نیاز به جلوگیری از تقویت بیشـــتر دلار ســـخن 
می‌گویـــد، چرا کـــه می‌تواند رقابت‌پذیـــری آمریـــکا را تضعیف کند و 
ایده‌هایی برای اجبار متحدان به همکاری در سیاســـت ارزی مطرح 

می‌کند که بشـــدت مـــورد انتقاد قـــرار گرفته‌اند.
ترامپ در ســـخنرانی‌اش کاملاً از بخش خدمات که حدود ۷۰ درصد 
اقتصـــاد آمریکا را تشـــکیل می‌دهد، چشم‌پوشـــی کرد و بســـیاری از 
تعرفه‌ها کاملاً با اولویت‌های امنیت ملـــی در تضادند: مثلاً در حالی 
که آمریکا قصد مقابله با چیـــن را دارد، بر ژاپن- متحد کلیدی-تعرفه 

۲۴ درصـــدی اعمال می‌کند.
نگرانی ســـرمایه‌گذاران جهانی از این اســـت که این اقدامات ممکن 
است مســـابقه‌ای شـــبیه به دهه ۱۹۳۰ در برپایی موانع تجاری ایجاد 
کنـــد که اقتصـــاد جهانی را بی‌ثبات کـــرده و همـــکاری بین‌المللی را 
از بیـــن ببرد. اســـکات بســـنت، وزیر خزانـــه‌داری نیـــز به‌نوعی خطر 
اقدامات تلافی‌جویانه را پذیرفت و از کشـــورها خواســـت »فعلاً صبر 

کنند، بررســـی کنند، ببینیم چه می‌شـــود.«
در حالـــی که ترامـــپ این بار نســـبت به نوســـانات منفـــی بازارهای 
مالـــی کمتـــر واکنش‌پذیر به نظر می‌رســـد، کاخ ســـفید به‌ســـختی 
می‌تواند شـــورش ســـرمایه‌گذاران علیه ایـــن سیاســـت‌ها را نادیده 
بگیرد. هشـــدارها درباره رکود در روزهای اخیـــر افزایش یافته، چون 
اقتصاددانان در حال بررســـی جهش احتمالی نرخ تعرفه میانگین 

از ۲.۵ درصد ســـال گذشـــته به حدود ۲۲ درصد هســـتند.
تاریخ نشـــان می‌دهد که تعرفه‌هـــا پس از وضع شـــدن، به‌راحتی از 
نظر سیاســـی قابل حذف نیســـتند. اعلامیه‌های ترامپ »گسســـتی 
کامل از سیاســـت تجاری شصت سال گذشـــته« محسوب می‌شوند. 
کریس میچنر، اســـتاد دانشـــگاه ســـانتا‌کلارا، می‌گوید: »ما دوباره به 
فضای میـــان دو جنگ جهانی برگشـــته‌ایم… ایـــن اقدامات ممکن 

اســـت ســـایر کشـــورها را هم به واکنش تلافی‌جویانه وادار کند.«
اقتصاددانان هشـــدار می‌دهنـــد که منازعات تجـــاری همچون دهه 
۱۹۳۰ نه تنها برای اقتصادها خطرناک اســـت، بلکه باعث فروپاشـــی 

همکاری‌های گســـترده بین‌المللی می‌شـــود.
کرســـتن واندشنایدر، تاریخ‌نگار اقتصادی در دانشگاه وین می‌گوید: 
»جنگ تجاری هزینه‌بر اســـت و آمریکا بیش از آنچه تصور می‌شـــد از 
اقدامات تلافی‌جویانه کشـــورها در واکنش به تعرفه‌های اســـموت-

هاولی آسیب دید.«
ریچاردســـون، متخصـــص تاریـــخ رکود بـــزرگ، هشـــدار می‌دهد که 
اختلافات جـــدی تجاری می‌تواند به سیاســـت جهانی هم ســـرایت 
کنـــد، تنش‌هایـــی کـــه حتی ممکن اســـت بـــه جنگ بینجامـــد. او 
می‌گوید: »ممکن اســـت شـــاهد افول همکاری‌هـــای بین‌المللی در 

حوزه‌های مختلف باشـــیم.«
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